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  چكيده
خواسـتند مخاطبـان خـود را بـه      د كـه مـي  گرايي واكنش روشـنفكراني بـو   بومي
هاي فراوانـي كـه در معـرض     هايشان توجه دهند، بنابراين كشور ها و ريشه اصالت

هـاي گونـاگون    استعمار قرار داشتند، به اين موضوع توجه كردند و طبيعتاً جريان
هـاي داسـتاني    در بررسي جريـان . توجه نماندند روشنفكري در ايران نيز به آن بي

يم، جرياني كه معمولاً منتقدان به آن مواجهگرايي  جريان بومي اانقلاب، ب پيش از
همـراه بـا     هاي اين جريان بـه نقـد بيگانگـان و دولـت     در داستان. اند توجه نكرده

در ايـن مقالـه    .هاي خود توجه شـده اسـت   بيگانگان و توجه دادن مردم به ريشه
نگـي و ادبـي ايـران در    ضمن نظري مختصر به شـرايط تـاريخي، اجتمـاعي، فره   

هاي اين جريـان برشـمرده    هاي موجود در داستان همؤلف1357تا  1320هاي  سال
هـا بـا    همؤلف ـاسلامي و تقابل ايـن   ستيزي، توجه به هويت ايراني بيگانه. است شده

هـا   بررسـي  .گراسـت  هاي بـومي  هاي داستان همؤلفترين  موضوع مدرنيسم از عمده
شمسـي كمتـر از دهـه     30و  20گرا در دهه  بومي دهد توجه به جريان نشان مي

پهلوي در اين دو دهه و نـوع برخـورد او    محمدرضاهاي  سياست. به بعد است 40
تـوجهي بـه ايـن     زند كه در نهايت منجر به بـي  با روشنفكران شرايطي را رقم مي

هاي روشـنفكري بخصـوص    ات جريانتأثير. شود مي 30و  20هاي  جريان در دهه
بـه بعـد بـه ايـن      42احمد و شريعتي و تغيير شرايط كشـور از سـال    تفكرات آل

  .بخشد رونق مي 50و  40هاي  جريان در دهه
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  مهمقد
، قدرت دربـار  1320با سقوط رضاخان و رسيدن محمدرضا پهلوي به شاهي در سال 

پهلـوي كـه بـه رغـم نظـر       محمدرضادر ده سال اول حكومت . هش يافتبطور نسبي كا
برخي از پژوهشگران مرحله دموكراسي ناقص بود، دربار و نهاد سلطنت از بـين نرفـت و   

 هاي مختلف بعـدي تحكـيم بخشـيد    سلطنت از لحاظ نهادي، موقعيت خود را در فرصت
ن نهضـت ملـي مصـدق و    پس از ناكام مانـد  1330در آغاز دهه .)231: 1382ازغندي، (

سرنگوني آن و استقرار دوباره قدرت حاكم پهلوي، يك بار ديگـر مناسـبات و مقتضـيات    
محمدرضا پهلوي ضمن سراب خوانـدن  . يك فراگفتمان هيمنه طلب بر جامعه حاكم شد

حكومت دموكراتيك در ايران، تنها آلترناتيو حكومتي ممكن را انتخـاب يكـي از دو نـوع    
بدين ترتيـب نظـام سياسـي فـردي كـاملاً       .دانست» مطلقه«و يا » حكومت استبدادي«

مطلقه و خودمحور و متكي بر سلسله مراتب زنجيره قدرت شكل گرفت كه همه چيـز از  
محمدرضا پهلوي هر قدرتي را كه بنا نهاد، خـود در  . سرحلقه اصلي آن نشئت مي گرفت

  .)142: 1382تاجيك، ( قلهّ آن قرار داشت
آي، تـار و  . بـي . هاي سازمان اطلاعاتي اسرائيل، سيا و اف همكاري تشكيل ساواك با

مار كردن احزاب مخالف بخصوص جبهه ملي و حزب توده و قرار دادن مجلس در دست 
علـم از جملـه   ... دو حزب درباري مليون به رهبري منوچهر اقبال و مردم به رهبري اسدا

محمدرضـا پهلـوي در   . كرد مي كارهايي بود كه به تثبيت قدرت محمدرضا پهلوي كمك
هاي جامعه به ويژه طبقه روشـنفكر و كـارگر شـهري كـاملاً      بر بيشتر بخش 1330دهه 

  .)515: 1386آبراهاميان، ( مسلط بود
ايـن   با اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد محمدرضـا پهلـوي همـراه بـود و     1340دهه 

هـا در   ايـن كوشـش   موضوع مشكلات فراواني در پي داشت و شايد بتـوان گفـت نتيجـه   
اين قيام كه سه روز طول كشيد و شهرهايي چون . با قيام مردم آشكار شد 1342خرداد 

تهران، قم، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز را در برگرفت، صدها و شايد هزاران كشته بـر  
قيام مردم سركوب گرديد، رهبران جبهه ملي دستگير و امـام خمينـي از   . جاي گذاشت
هرچند محمدرضا پهلوي با سركوب مخالفان توانست يك بـار ديگـر   . شدندكشور تبعيد 

آتش زير خاكستري بـود تـا    1342قدرت خود را تثبيت كند، خاطره كشتارهاي خرداد 
  ـ ـ به هر حـال محمدرضـا پهلـوي در حـوزه اقتصـادي     . ور شود در فرصتي مناسب شعله
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ه كـارگر صـنعتي را   اجتماعي نوسازي كـرد و در نتيجـه طبقـه متوسـط جديـد و طبق ـ     
گسترش داد اما نتوانست در حوزه ديگر ـ حوزه سياسي ـ نوسازي نمايد و ايـن نـاتواني،     

  .)523ـ 524: همان( هاي پيوند دهنده حكومت و ساختار اجتماعي را فرسوده كرد حلقه
محمدرضا پهلوي به جاي نوسازي نظام سياسي، قدرتش را هماننـد پـدرش بـر روي    

. سالاري گسترده دولتي قـرار داد  حمايتي دربار و ديوان  سلح، شبكهسه ستون نيروهاي م
هـاي   ستون چهارمي ـ يعني حزب رستاخيز ـ را به ستون   1353در سال  .)535: همان(

  .)541 : همان(سه گانه قبل افزود و كشور را به نظامي تك حزبي تغيير داد 
رقم زد  1350و  1340ي ها هاي محمدرضا پهلوي اتفاقات فراواني را در دهه سياست

تـوان نقطـه عطفـي در تـاريخ سياسـي و       ها مي از اين رو اين دو دهه را از بسياري جنبه
به لحاظ فكري نويسندگان نوآوري كه شمار زيادي نيز زن در ميان . فكري ايران دانست

بر ميزان كتابخواني، انتشارات، ترجمـه آثـار خـارجي و    . آنها ديده مي شوند ظهور كردند
مراكز و نهادهاي علوم اجتماعي مدرن برپا گرديد و سـبك  . داد خوانندگان افزوده شدتع

شناسانه شكل گرفـت و سـرانجام بـا بازگشـت بسـياري از       اي از نثر فلسفي و جامعه تازه
بـا ايـن همـه ايـن دوران اوج     . استادان جوان از خارج، معيارهاي دانشگاهي بهبود يافـت 

و » خـود «در اين دوران مسـئله  . ت با شرق شناسي نيز بودگرايي و ضدي رونق بازار بومي
  .هاي فكري قرار گرفت و هرگز مركزيت خود را از دست نداد در مركز بحث» ديگري«

شادمان، فرديد و آل احمد اگرچه زمينه را براي نقد اسـتعمار، ماشينيسـم و انسـان    
درباره شرق  چندان هاي آگاهي غرب  درباره پژوهش و شيوه ،باوري غرب فراهم ساختند

اين وظيفه به دوش نسل بعدي روشنفكراني افتاد كه بيشترشان در غرب . چيزي نگفتند
شناسـي   شناسـي و غـرب   هايي درباره شـرق  درس خوانده و مشتاق آن بودند كه به بحث

روحانيت در توجـه دادن   تأثيردر اين ميان از  .)203ـ 210: 1378 بروجردي،( بپردازند
  . ز روشنفكران به اسلام نيز نبايد غافل بودمردم و طيفي ا

هاي  بازگشت روحانيون به صحنه سياست به حسن ظن نسبت به آنان در ميان بخش
هرچه شاه بـر شـكوه و جـلال پادشـاهي پـيش از      . تر مردم به مقدار زيادي افزود ناراضي

  .شد مندتر ميها و شعائر اسلامي نيرو نمادها، اسطوره  كرد، جاذبه اسلام بيشتر تكيه مي
هاي  روحانيون دريافتند كه تنها راه نجات دادن اسلام از تسلط مكتب 1340در دهه 

هـاي   بنابراين به انتشـار كتـاب  . فكري رقيب، دست زدن به يك مبارزه ايدئولوژيك است
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ها  هاي علميه و دانشگاه ميان حوزه  كردن فاصله از كارهاي ديگر كم. محققانه دست زدند
هـا وارد شـدند و توانسـتند ضـمن      هـا بـه دانشـگاه    كردگان حوزه از تحصيل بسياري. بود

هـا و   اقـدام بعـدي توجـه بـه دبسـتان     . آموختن علوم جديد، اسلام را هم تـرويج دهنـد  
روحانيون از طريق فرستادن . ها و حتي تأسيس مدارسي نظير علوي و رفاه بود دبيرستان

اواني نيز در آن مناطق از خود به جا بگذارند فر تأثيرمبلغان مذهبي به روستاها توانستند 
خود به اقدام روحانيون كمك و مـردم  ... هاي دولت نيز مثل اصلاحات ارضي و و سياست

  .)135ـ150: همان(بسياري را با آنان همراه كرد 
  
  گرايي بومي
گرايي مولود اوضاع رقت بار استعماري و فضاي پر مشقت دوران استعمارزدايي  بومي«

جنگ دوم جهاني است، اين مكتب بيانگر واكنشي فرهنگـي از سـوي بسـياري از     پس از
روشنفكران جهان سوم، از آسياي جنوب شرقي گرفته تا منطقه كارائيب بود كه مشـتاق  

گرايي مصرّ بودند  هواداران بومي. آن بودند بر سر استقلال تازه يافته خويش تأكيد ورزند
هاي زنجير حقارتي را كه براي ساليان بر  ند و حلقهتا به بندگي فكري خويش پايان بخش

  )30: همان( ».گردن آنها بسته شده بود، بدرند
داري و تجدد در قرن حاضر و به تبع آن در معرض تهديد قـرار   جهاني شدن سرمايه
گيـري   اي، قومي و ملي و نيز شـكل  هاي سنتي خانوادگي، قبيله گرفتن هويت و وابستگي

اجران تازه وارد، كارگران مهمان يا فصـلي، شهرنشـينان نسـل اول    مه(طبقات اجتماعي 
هـاي بسـياري را بـدان     در صحنه سياسي، به بومي گرايي جاذبـه بخشـيده و ذهـن   ) ...و

گرايـي بـه معنـاي     اي رايـج، بـومي   در اين راستا بـرخلاف كليشـه  . معطوف ساخته است
دانست، زيرا كلام موجز آن ناآگاهي از تجدد نيست، برعكس بايد آن را يك پديده مدرن 

. دهد خود، ساخته عصر مدرن است كه آدمي را به اصالت توجه مي» خودت باش«يعني 
اگر تجدد را به عنوان يك كليت و نه يك ساخت انتزاعي در نظـر بگيـريم دريافـت ايـن     

گرايان براي اصالت فرهنگي داشتن، چگونـه خـود از تعلقـات عصـر      مهم كه دعوي بومي
  .)35 :همان( گرفته، نبايد چندان دشوار باشدحاضر نشئت 
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 )1320ـ1357(در ادبيات داستاني معاصر گرايي بومي
ات جريان تأثير. جدي نيست 1320هاي دهه  گرايي در داستان توجه به موضوع بومي

توان از دوران مشروطه و بعـد در حلقـه بـرلين     هايش را مي گرا كه ريشه روشنفكري ملي
پهلـوي،   محمدرضـا هاي اوليه حكومت  هاي موجود بخصوص در سال نشان داد، آشفتگي

هـايي كـه در دوره    هاي روشنفكران بـراي گـرفتن آزادي   فراوان حزب توده، دغدغه تأثير
شد كه نويسندگان بيشتر به مسـائل حزبـي و داخلـي توجـه      باعث مي... رضاخاني نبود و

  . كنند
بيات ايـران را نيـز وارد دوران   اد )1330( در اين دهه هاي محمدرضا پهلوي سياست
هـاي   شود كانون يابد، باعث مي اين اوضاع كه حدوداً هفت سال ادامه مي. كند سياهي مي

اجتماعي و فرهنگي درهم شكسته شود و جامعه به صـورت انبـوه مـردم تنهـا و ترسـان      
تلخي  اعتمادي و سوءظن بر روابط اجتماعي حاكم شود و ترس و تعصب بر درآيد، جو بي
اي جـز رشـد پريشـاني فكـري،      شد، نتيجه دم زيادتر مي خشونتي كه هر. زندگي بيفزايد

ادبياتي كه بر چنين زمينـه روانـي   . خوردگان حساس نداشت جنون و خودكشي شكست
هـاي گونـاگون نپـذيرفتن و گريـز از واقعيـت       گيرد، شكست و جلـوه  اجتماعي شكل مي
 گونـه  ايـن  .)257: 1377،ميرعابـديني ( دهـد  هاي مختلف بازتاب مي موجود را به صورت

شود و شايد  هاي اين دوره مي است كه نااميدي و شكست يكي از مضامين عمده داستان
يكي از نتايج طبيعي چنين فضايي پناه بردن نويسندگان به بيان مسائل ضـد اخلاقـي و   

است در چنين اوضاعي طبيعي . هاي روحي و رواني باشد ها و آشفتگي هرزه، سرخوردگي
كه انديشه مبارزه چندان مورد توجه نباشد زيرا نويسندگان پيشاپيش پايان هر عملي را 

 گرايـي  بـومي بـه همـين دليـل گفتمـان     . مي بينند و آن را محكوم به شكست مي دانند
نويسنده اين دوره بيشـتر در  . چندان در ادب داستاني اين دوره هم ظهور و بروزي ندارد

  .كند هاي خويش را مرور و واگويه مي ها و شكست يخود فرو رفته و سرخوردگ
نويسندگان ايـن  . گرايي دانست هاي اوج توجه به بومي را بايد دهه 50و  40هاي  دهه

از دو گفتمان غرب ستيزي آل احمد و بازگشـت بـه خويشـتن دكتـر      متأثردوره بيشتر 
وان داروي درد دو گفتماني كه وجه مشترك آنها توجه به اسلام به عن ـ. شريعتي هستند

  . است
گرايـي   دو تن از نويسندگان مهم در عرصه بوميآل احمد  زاده و جمال1320در دهه 
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شـود و از   در نيمـه راه درگيـر مسـائل حزبـي مـي      آل احمـد اگرچـه  . آيند به حساب مي
تـا پايـان    زاده جمـال . گيـرد  فاصله مـي  بازديد ديد وهاي اوليه خود در مجموعه  دغدغه

  . ماند گرا باقي مي اش همچنان يكي از پركارترين نويسندگان بومي ويسين دوران داستان
كنـد،   نيز دنبال مي 1330هاي دهه گذشته را در دهه اگرچه همان دغدغه زاده جمال

هـاي   به رغم دوري از كشور، از فضاهاي انديشگي و گفتمـان  1350و  1340در دو دهه 
هـاي   ار او نيـز معمـولاً دغدغـه   بـه همـين دليـل در آث ـ   . روشنفكري موجود دور نيسـت 

در عرضـه ايـن    زاده جمـال  نويسندگان داخل ايران ديده مي شـود بـا ايـن تفـاوت كـه     
كند و اين موضوع او را از همراهـي   اي كاملاً سنتي عمل مي هاي مشترك به شيوه دغدغه

  . با جريان پيشرو داستان نويسي ايران باز مي دارد
از مسائل حزبي فاصله  بريم از رنجي كه مياني اگرچه پس از مجموعه داست احمد آل
هـاي   با اين همـه در خلـق داسـتان    كند ميگرايي باز توجه  و به مقوله بومي است گرفته

از لحـن شـعاري و غيـر     پـنج داسـتان  تنها در مجموعـه   احمد آل. ماند موفق ناكام مي
  .فاصله مي گيرد نفرين زمينو  والقلم نونداستاني خود بخصوص در 

بـا  ، بهشتشهري چون و  آتش خاموشهاي  پس از مجموعه داستان ين دانشورسيم
گـرا جـاي    تـرين داسـتان نويسـان بـومي     خود را در جرگه يكي از مهم سووشوننوشتن 

اسـت بـرخلاف او    احمـد  آلهاي  از ديدگاه متأثراو در خلق اين داستان اگرچه . دهد مي
  .   ندآفري هاي معاصر را مي ترين داستان يكي از موفق

اين رمـان عـلاوه بـر آنكـه     . آيد گرا به حساب مي سوشون نمونه كامل يك رمان بومي
گرايي را كه در آثار ديگر پراكنـده اسـت، در خـود جمـع كـرده، از       هاي بومي همؤلفتمام 

البتـه ايـن موضـوع ارتبـاط تـام بـه نزديكـي        . ساختار روايي استواري نيز برخوردار است
د، زيرا دانشور در اين رمان نشان داده است كه در برخي موارد با دانشور با آل احمد ندار

از اين رو چنانكـه خـواهيم ديـد بـرخلاف نظـر برخـي از       . احمد موافق نيست نظرات آل
توانـد   احمـد نمـي   منتقدان، شخصيت اصلي رمان دانشور دقيقاً برگرفته از شخصـيت آل 

  .باشد
از نويسـندگان ديگـري    ديغلامحسين ساعدي، احمد محمود، محمـود دولـت آبـا   

اند و بـه سـبب    گرايي توجه نشان داده هاي متعدد به موضوع بومي هستند كه در داستان
هـاي   ها رنگي اقليمي نيز به داسـتان  انتخاب روستا به عنوان مكان در بسياري از داستان
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بيشتر درگير مسائل حزبي و پـس از آن  1320كه در دهه ابراهيم گلستان. اند خود داده
اسرار گنج دره  رخوردگي از حزب و كار حزبي است در دهه چهل بخصوص با نوشـتن س

اگرچـه گـاه از    اسرار گنج دره جنـّي . پيوندد گرا مي نويسان بومي به جرگه داستان جنّي
گيرد، به لحاظ موضـوع ايـن    شود و لحن شعاري مي انباشته مي ابراهيم گلستان سخنان

  .قابل توجه استهاي درخور و  پژوهش يكي از رمان
در اين پـژوهش عـلاوه بـر آثـار داسـتاني نويسـندگاني كـه از آنهـا نـام بـرده شـد،            

بـزرگ علـوي، بهـرام    ، صادق هدايت، صـادق چوبـك  هاي نويسندگاني چـون   داستان
نيـز مـورد بررسـي قـرار      صادقي، تقي مدرسي، هوشنگ گلشيري و نادر ابراهيمي

داستان كوتاه به موضـوع مـورد بحـث توجـه      در چند نادر ابراهيمياز اين ميان  .گرفت
هايي ديگر دارند كه در دايره اين پژوهش  باقي نويسندگان معمولاً دغدغه. دهد نشان مي
 .گيرند، از اين رو از اين پس نامي از آنها برده نخواهد شد جاي نمي

  
  )1320ـ1357(هاي معاصر در داستان گرايي بوميه هاي مؤلف

  ستايش از وطن. 1
شود، ايـن   پرستي به شكلي افراطي ديده مي وطن 1320هاي تاريخي دهه  تاندر داس
هــاي روشــنفكري دوران مشــروطه هســتند كــه بــر  از جريــان متــأثرهــا هنــوز  داســتان

ا از آنجـايي كـه ايـن آثـار معمـولاً بـراي تقويـت          ناسيوناليسم افراطي پاي مي فشارد، امـ
براي قرار گرفتن در برابـر بيگانگـان   شوند، ستايش از وطن  بنيادهاي حكومت نوشته مي

ها معمولاً بـه جـاي    گرا نيست به همين دليل اين داستان هاي بومي مورد نظر در داستان
پردازند و طبيعتاً عرب ستيزي در ايـن آثـار بـه اسـلام سـتيزي بـراي        غرب به عرب مي

  .شود تقويت بنيادهاي حكومت ختم مي
گرايي ارائـه گرديـد، همخـواني نـدارد      بومياين آثار با تعريفي كه پيش از اين از 

هاي  در داستانجمال زاده . بايد اشاره كردجمال زاده بنابراين در اين حوزه تنها به آثار 
كنـد، خـود را عاشـق     را نقد مـي ... ها و  ماندگي ها، عقب خود اگرچه بسياري از ناهنجاري

از ايـن اشـارات   . اسـت  معمـولاً مسـتقيم  جمـال زاده  اشـارات  . دهد ايران نيز نشان مي
رسـيم   هاي او كه بگذريم به اشارات غيرمستقيم ديگر نويسندگان مي مستقيم در داستان
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به بعد يعني شهر و روستا استفاده  30هاي دهه  بسيار پركاربرد داستان مايه بنكه از اين 
هـاي   تدر اين آثار معمولاً ستايش از روستا ستايش از ايران است، ايراني از سن. كنند مي

  .فراواني را در خود جاي داده است
  توجه به  هويت و فرهنگ ايراني. 2

  توجه به زبان ) الف
تـوجهي   هاي  دوره مورد بحث به زبـان بـي   به نظر مي رسد به چند دليل در داستان

شنفكري كـه بنيادهـاي فلسـفي دارنـد و جريـان      اول آنكه ميان جريان هاي رو. شود مي
. دگان بدان منتسب هستند، پيوستگي چنـداني وجـود نـدارد   روشنفكري ديگر كه نويسن

گـذاري  تأثيردوم . د تا هر يك از ايـن دو گـروه بـه راه خـود بـرود     شو اين نكته باعث مي
هـا را   آل احمد بسياري از ذهن. نويسان است احمد بر داستان آل هاي جلال فراوان انديشه
اواخـر دهـه    شـادمان كـه در   تنظريـا به همين دليل . كند هايي ديگر مي متوجه دغدغه

از سوي ديگـر از نظـر   . بيست بر بنياد زبان مطرح شده بود، به فراموشي سپرده مي شود
سوم گـرايش  . كند نويسندگان، زبان به مرز ثبات رسيده است و خطري آن را تهديد نمي

د وش ـ تواند تابعي از دليل دوم باشد، باعث مـي  اين دليل كه مي. است گرايي عمده به واقع
هـاي حفـظ فرهنـگ در     ذهن نويسندگان بطورعمده با مسائل روز، مثل مدرنيسم  و راه

  .ماند در اين ميان جايي براي پرداختن به زبان باقي نمي. برابر آن دست و پنجه نرم كند
المقدور ايراني  خواهد حتي بدان سبب كه مي جمال زاده از اين پس گفته خواهد شد

هاي فراوان زبـان فارسـي    ايرانيان چيز بنويسد به ظرفيت براي بماند و ايراني فكر كند و
دهد و در اين كـار آنقـدر    فهمند بسيار توجه نشان مي بخصوص زباني كه مردم آن را مي

زاده داستان قالبي  به گمان جمال. سازد پذير مي هايش را آسيب كند كه داستان افراط مي
هاي يـك ملـت    ت گفتار طبقات و دستهعنوان جعبه حبس صو به نتوان از آ است كه مي
  :نويسد او در جايي مي. استفاده كرد

انشاي رماني كه مقصود از آن انشاي حكايتي باشد خواه به شكل كتـاب يـا قطعـه    «
توانـد موقـع اسـتعمال بـراي تمـام كلمـات و تعبيـرات و         و يا نامه و غير هم مي» تياتر«

هاي گوناگون يك زباني  ف كلام و لهجههاي مختل ها و اصطلاحات و ساختمان المثل ضرب
هـاي مختلـف يـك     پيدا كند و حتي در واقع جعبه حسب صورت گفتار طبقات و دسـته 

و علمي و غيـره ايـن خـدمت را از    ) كلاسيك(ملت باشد در صورتي كه انشاهاي قديمي 
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  .)19: 1381زاده،  جمال(» تواند برآيد عهده نمي
فخرالـدين   1320د تا در اواسط دههشو عث ميشايد توجهاتي از اين دست به زبان با

هـاي آن در   تسخير تمدن فرنگي به موضـوع زبـان فارسـي و ظرفيـت     كتابشادمان در 
 تـأثير ناگفته پيداست، اين سـخن در پـي نشـان دادن    . مقابله با تمدن بيگانه تاكيد كند

ادمان زاده و امثال او نيست زيرا بحث خـط و زبـان پـيش از ش ـ    پذيري شادمان از جمال
  . توسط ديگران ـ البته با اهداف ديگري ـ مطرح شده بود

گذارد توجه  ي كه گفتمان بيگانه ستيزي در اذهان ميتأثيرهاي بعد به سبب  در دوره
اكنون ديگر تنها نويسـندگان بـه سـبب انتخـاب     . شود به زبان به شكل گذشته كمتر مي

دهند و ديگر با مطلق زبـان   مي هاي آن توجه نشان مكان روستا به زبان محلي و ظرفيت
فارسي سروكاري ندارند، شرايط جهـاني و بـه تبـع آن شـرايط جامعـه ايرانـي تغييـرات        

است، بنابراين طبيعي است كه نويسـندگان تنهـا دغدغـه زبـان      اي را به خود ديده عمده
بنـابراين اگـر   . باشـند  تـري داشـته    فارسي را نداشـته و بـه موضـوع هويـت نگـاه وسـيع      

هايشـان بهـره    آبادي از زبان محلـي در نوشـته   دگاني چون محمود، دانشور و دولتنويسن
زيـرا در آثـار ايـن    . خصوصي نيست هكيد بر اين زبان و فرهنگ اقليم بأجويند، براي ت مي

شود، ايراني كه در مواجهه با موضـوعي بـه    نوع نويسندگان اقليم خود نمادي از ايران مي
از قراين مويد اين نكته آن است كه نويسندگان به طور كامل  نام بيگانگان قرار دارد يكي
آبادي از اين  دولت. آورند در آن به وجود مي مانند و تغييراتي را به زبان محلي وفادار نمي
  .دست نويسندگان است

 توجه به باورهاي ايراني و اسلامي) ب

نيـز آنهـا را بـا     نويسان گاه به تنهايي به هريك از ايـن باورهـا توجـه، گـاهي     داستان
يكديگر ادغام وگاه نيز از آنها براي نشان دادن تغييـرات هـويتي روزگـار خـود اسـتفاده      

در اسـتفاده از ايـن باورهـا و    . ننـد ك ، به همين دليل اصل ماجرا را دگرگون مـي نندك مي
او در بسياري . از دسته اخير است زاده جمال. دهند متون مربوط گاه زحمتي به خود نمي

  . كند هاي خود به احاديث و آيات قرآن مجيد استناد مي ستاناز دا
گرفتن از اين متون، جمـال زاده را   الگوو  فارسيدر واقع توجه مفرط به متون منثور 

هـا، داسـتان نـويس را از     در برخـي از داسـتان   گرايـي  بـومي . وادار به اين كار كرده است
. از ايـن قاعـده مسـتثنا نمانـده اسـت     دارد و جمال زاده نيز  نوشتن داستان خوب باز مي
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 هـاي ادب ايرانـي را بـه    توانـايي  ،خـودي  يـات خواهد با الهام گـرفتن از ادب  زاده مي جمال
نيـاز   اي از مكاتـب غربـي بـي    جهانيان اثبات كند، او بر آن است با وجود چنـين سـرمايه  

  .ماند ان ميشويم، اما در عين حال از جمع ميان دو الگوي سنتي و مدرن روايت، ناتو مي
زنـد و   باورهاي ايراني را با باورهاي اسـلامي گـره مـي    سووشوندر پرداخت  دانشور

گـذاري اشـخاص    شايد اين ادغام را در نام .دهد گاه اين پيوستگي قرار مي يوسف را تجلي
يوسف نامي ايراني نيست اما نام فرزندش خسرو يـادآور نـام فرزنـد    . نيز بتوان پي گرفت
اگـر كشـندگان   . داستان يوسف همان داسـتان سـياوش اسـت   . است سياوش، كيخسرو،

سياوش بيگانگانند، قاتلان يوسف نيز بيگانگاني هستند كـه خـود را دوسـت و دوسـتدار     
زيباي داستان آن هم از زبان يك بيگانه،   بندي  با پايان دانشور. اند يوسف و مردم وانموده

ميـرد و   دانند زندگي و تفكر يوسف نمي خواهد نشان دهد كه بيگانگان، خود مي شايد مي
يوسف دوباره خواهـد آمـد   . دواند و سراسر ايران را خواهد گرفت در خاك ايران ريشه مي

نمايند، انتقام  تا در هيئت فرزندانش، فرزندان ايران، از بيگانگاني كه خود را خويش فرامي
  :گويد مك ماهون در پيغامي كه براي زري مي فرستد، مي. بگيرد
هايي در شـهرت و بسـيار درختـان در     ات درختي خواهد روييد و درخت در خانه«

هـا از بـاد    سرزمينت و باد پيغام هر درختي را به درخت ديگر خواهد رسانيد و درخت
  1) 304: 1380دانشور، (» آمدي سحر را نديدي در راه كه مي  :خواهند پرسيد

عـروه و   بن هانياي رفتار كوفيان با به ماجر گاوارباندر پرداخت داستان  آبادي دولت
انتخاب حسينيه به عنوان مكاني كه دستگيرشدگان را به آنجا . بن عقيل توجه دارد مسلم
برند، تشبيه گروهبان ـ كه نماينده دولت و حتي نماد دولت است ـ به شـمر، پنهـان      مي

گريه كردن  كردن قنبر، شخصيت اصلي داستان، در چاه، بردن پدر قنبر به بام حسينيه،
ديگران به حال قربانعلي كه تداعي كننده مجلـس تعزيـه اسـت، همـه و همـه نشـان از       

آبادي در بخشي از داستان، قنبر را به  دولت. از واقعه مسلم دارد دولت آباديپذيري تأثير
هـاي   تـا در كنـار تصـاوير و فضاسـازي     .)49: 1383،آبادي دولت(كند  سهراب تشبيه مي
بـه عبـارت   . هاي ايراني نيز توجه كرده باشد ها و داستان يي از حماسهها مذهبي به گوشه

ها نه تنها به روح مذهبي در روستا تعرض، بل به روح ملي آنـان نيـز دسـت     ديگر نظامي
وقتي مليت و دين دو عنصر بسيار مهم هويتي از قـومي سـتانده يـا بـه     . كنند درازي مي

ماند و اين گونه است كه قنبر اسير دست  نميبازي گرفته شود، ديگر چيزي از آنها باقي 
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نيـز   كليدرهايي از  بعدها در پرداخت بخش آبادي دولت«شود  نظاميان راهي پادگان مي
تا نشان دهد چنين ) 407: 1380، نوحي .ك.ر( »كند به واقعه عاشورا همچنان توجه مي

  .توجهاتي در داستان هايش اتفاقي نيست
به اساطير و باورهاي ايراني  هاي تازيانه لكهو  رو ترديدآرش در قلمنيز در  ابراهيمي

آرش . ها باشد گر تغيير هويت كند تا روايت آرش را قلب مي  او چهره. دهد توجه نشان مي
اگرچـه وامـدار اسـطوره آرش در اسـاطير ايـران اسـت بـا ايـن همـه           ابراهيميداستان 

  .آيد كاريكاتوري از نسخه اصل به شمار مي
نيز بر پايه داستان كشته شدن بهرام گودرز در ميـدان نوشـته شـده     يانههاي تاز لكه

اي كه نامش بر روي آن حك شده است شبانه  بهرام براي حفظ نام و يافتن تازيانه. است
بهرام داستان ابراهيمي نيز كه بـه تـازگي از زنـدان    . شود شتابد و كشته مي به ميدان مي

بينـد و او نيـز بـر سـر      زگشت به ميدان مبارزه ميآزاد شده است، حفظ نام خود را در با
  . سپارد اعتقاد جان مي

  بيگانه ستيزي. 3
 نقد بيگانگان )الف

 بيگانـه را  20اگر منورالفكران دوره قاجار و نويسندگان رمان هاي تـاريخي در دهـه   
بـه بعـد غـرب     40عرب مي پنداشتند و به اين بهانه به نقد اسلام مي پرداختند، از دهه 

اين مسئله چنانكه پيش از اين نيز گفته آمد از سياست هاي . ون توجه قرار مي گيردكان
آل احمـد و   تـأثير دولت در تمايل نشان دادن به غرب و وارد كردن مدرنيسم به ايـران،  

كـرده   شريعتي، فعاليت هاي علمي و مبارزاتي روحانيون و بازگشت روشنفكران تحصـيل 
  .بود متأثردر غرب، 
ديـده   1350و  1340هـاي   هـاي دهـه   شكل بيگانـه سـتيزي در داسـتان   ترين  عمده

 هـاي  تـرين موضـوعات داسـتان    به يكي از عمـده  ستيزيدر اين دو دهه بيگانه . شود مي
پردازند  نويسندگان گاه به نقد حضور بيگانگان در كشور خود مي. شود گرا تبديل مي بومي

هـاي دولـت را    رنيسم و تجدد و گاهي هم سياستو گاه به نقد حضور بيگانه در لواي مد
بـه همـين   . كنـد  نقد مي كنند كه براي وارد كردن مدرنيته به كشور سنجيده عمل نمي

هاي موجود ميان مدرنيسم وارداتي با محـيط سـنتي    دليل به توصيف و ترسيم ناهمگني
ز نشـان دهنـده   گر تجدد و روسـتا ني ـ  تواند تداعي پردازند و از آنجا كه شهر مي ايران مي
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ها باشد، چنانكه خواهد آمـد شـهر و روسـتا بـه يـك موتيـف بسـيار برجسـته در          سنت
شود و طبيعي است كـه در راسـتاي نشـان دادن تقابـل      گرا تبديل مي هاي بومي داستان

كـار   ها به روستا، آوردن ماشين به روستا، بـي  ميان اين دو به مسائلي نظير هجوم شهري
... كاري در شهر، دچـار شـدن بـه فسـاد در شـهر و      به شهر، بيشدن روستايي، مهاجرت 

  .بپردازند
هاي بيگانـه آمـده و    اي غيرمستقيم به نقد هر آنچه از فرهنگ گاه به شيوه زاده جمال

گـاه نيـز بـه صـورت تقـابلي      . پـردازد  مـي  باورهاها و  توجهي مردم به سنت گاه به نقد بي
دهد؛ كفش دست دوز چرمـي در   ان قرار ميعناصري مختلف را در برابر هم در يك داست

در برابر فلسـفه اروپـايي، سـنت در برابـر تجـدد، زنـان        سعديبرابر كفش فرنگي، اشعار 
  . ...سنتي در برابر زنان فرنگي مĤب و

در بيشتر آثارش در سايه بيگانه ستيزي به زبـان فارسـي و متـون سـنتي      زاده جمال
ايـن  . ديـده مـي شـود    هزاد جمـال لاً در آثـار  ه معمـو مؤلفاين . دهد ادب توجه نشان مي

شـود گـاه از محتـواي متـون      پذيري گاه در نقل ابياتي از متون گذشته خلاصه مـي  تأثير
پـذيري  تأثيراگرچـه ايـن   . گذشته بخصوص متون عرفاني است و گاه نيز از ساختار آنهـا 

نـان بـه   را بسيار آسيب پذير كـرده اسـت بـا ايـن همـه او همچ      زاده جمالهاي  داستان
  :در جايي نوشته است زاده جمال. ورزد استفاده از اين شيوه اصرار مي

آرزوي من اين است كه نويسندگان ما شاگرد مكتب خودمـان باشـند و اگـر بـا     «
كنند بيشتر من باب كسـب معرفـت باشـد نـه      آشنايي حاصل مي... هاي بيگانه مكتب

در ايـن صـورت   ... هزار ساله داردمملكت ما ادبيات . اينكه تسليم بلاشرط آنها بشوند
هـاي عجيـب و    هاي ادبي آنها بچسبانيم و اسـم  چه علت دارد كه ما خود را به مكتب

... شعرا و نويسندگان مـا ... غريب سوررئاليسم و اگزيستانسياليسم روي خود بگذاريم
لمات پس ما نبايد مفتون اين ك... اند گلچين بسياري از اين مكاتب را از زير پا درآورده

خوش خط و خال بشويم بلكه به عقيده ناقص من بايد كاملاً شاگرد مكتب خود و رهرو 
راه خود باشيم و خلاصه آنكه حتي المقدور ايراني بمانيم و ايراني فكر كنـيم و بـراي   

  ).157: 1384،كامشاد(» .ايرانيان چيز بنويسيم
يا اثبات موضوعي از آنها پر از ابياتي است كه نويسنده در رد  جمال زادههاي  داستان
  .گيرد ياري مي
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شخصـيت اصـلي   . هم عقيـده اسـت   زاده جمالكمابيش با  سووشوننيز در  دانشور
شناسد از همـين   او فرهنگ بيگانه را مي. است كرده  ، يوسف، در فرنگ تحصيلسووشون

 اي از روشـنفكران را بـه خـاطر    شخصيت او در اين حد طبقـه . ايستد رو در برابر آنان مي
يوسف به سبب آشنايي دقيـق بـا   . قرار دارد فخرالدين شادمانآورد كه در رأس آنها  مي

. ريـزد  فرهنگ و سرزمين خود برخلاف برادرش خان كاكـا، آب بـه آسـياب بيگانـه نمـي     
يوسف تجدد و سنت را در خود جمع دارد با اين حـال جانـب مـردم سـرزمين خـود را      

بـه اعتقـاد وي ايـن    . غريبان يكسره باطل اسـت  هاي او بر آن نيست كه ديدگاه. گيرد مي
باعث دلزدگي و واخوردگي مردم نگردند،  ها در صورتي كه خودي و بومي بشوند و مكتب

كـه   احمد آلبـرخلاف   دانشور )124: 1380، دانشور. (توانند مورد توجه قرار بگيرند مي
 ،بروجـردي  .ك.ر( تاز آراي غريبان اس متأثركند اما از سوي ديگر خود  غرب را نفي مي

هاي استعماري  او تنها با جنبه. كند با همه مظاهر غرب مخالفت نمي ،)113ـ114: 1378
  . تواند آن را بپذيرد غرب سر ستيز دارد و نمي

پردازد كه خود را مهمـان   به نقد حضور بيگانگاني مي غريبه در شهرنيز در  ساعدي
. باشـد  متـأثر  دانشـور  در اين اثر از ديساع رسد به نظر مي. كنند مردم ايران معرفي مي

در حال مبارزه با بيگانگان هسـتند، بـا ايـن     سووشونمثل  غريبه در شهرمردم نيز در 
اثـري قـوي    عزاداران بيلاز جملـه   ساعديدر مقايسه با آثار ديگر  غريبه در شهرهمه 
  . نيست

 هاي دولت بيگانه دوست نقد سياست )ب 

يا تفكرات بيگانـه در كشـور، حكـومتي اسـت كـه بـه        يكي از دلايل حضور بيگانگان
بـه همـين دليـل بخـش     . هاي خودي پشـت كـرده اسـت    فرهنگ، آداب و رسوم و سنت

گرا به نقد عملكرد دولت در برخورد با بيگانه يـا نـوع تفكـر     هاي بومي اي از داستان عمده
ي و فرهنگـي بـي   دولت يا در خدمت به بيگانگان به منابع و ذخاير مل ـ. پردازد بيگانه مي

است و يا در پياده كردن نوع تفكري كه سنخيتي با فضاي سنتي ايران نـدارد بـاز     توجه
، سرگذشـت كنـدوها  در  احمـد  آل .كنـد  كشور و مردم را با مشكلات فراوان روبرو مـي 

. پردازنـد  بـه موضـوع اول مـي    اسرار گنج دره جنـّي در گلستان ، ها   همسايهدر  محمود
را در راسـتاي تفكـرات    نفـرين زمـين  و  والقلم نون، غربزدگيوشـتن  پس از ن احمد آل

هاي دولـت در   به نقد سياست نفرين زميننويسد و بخصوص در  موجود در آن كتاب مي
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كـار گذاشـتن روسـتاييان و     تقسيم اراضي ميان كشاورزان، بردن ماشين به روسـتا و بـي  
  . پردازد مهاجرت اجباري آنها به شهر مي

 زايري زير بـاران از مجموعه  برخوردهايش از جمله  برخي از داستان نيز در محمود
نفرين به جاي شخصيت معلم در  محمود. به اين موضوع پرداخته است حمد آل ابهتر از 
رود و براي آنكه نوعي تشخص نيز به او داده  ، به سراغ يكي از دهقانان مياحمد آل زمين

بر اين وسـيله آگـاهي دهقانـان شـاپورآباد را      گذارد افزون باشد، نامش را خان محمد مي
  .است دهد زيرا پيشتر تراكتور به آن روستا رفته وضعيتي مشابه در روستايي ديگر قرار مي

اي است براي محقق كردن خواسته بيگانگان و تفكر آنان  دولت وسيله دانشوراز نگاه 
 ـاز همـين رو   .تواند خودي باشد اي ديگر نمي و چنين وسيله بـا زيركـي هرچـه     وردانش

  :آورد را در آغاز كتابش مي حافظ تر بيتي از تمام
 شـنودشاه تركان سـخن مـدعيان مـي

  

 شرمي از مظلمه خون سياووشـش بـاد   
  

تركان در شاهنامه همـواره بيگانگـاني مترصـد تصـرف ايـران هسـتند و شـاه آنـان،         
نديشه آسيب رساندن به اي است كه ا افراسياب، اگرچه رگ و ريشه ايراني دارد اما بيگانه

   2.افكند پروراند و ايرانيان را دائم به هراس مي ايران را در سر مي
اي است يـا   ، حكومت ايران نيز چون افراسياب، بيگانهدانشوررسد از نگاه  به نظر مي

حكومت درخدمت بيگانگاني است كه گوش به تلقينـات بيگانگـان دارد و از بـه نـابودي     
  .دهد است هراسي به خود راه نمي كشاندن آنچه ايراني

نيز اعتراض به حكـومتي اسـت كـه بـا فـدا كـردن بسـياري از         اسرار گنج دره جنّي
هـاي خـود قـرار     بنياد را اسـاس برنامـه   ها، آداب و نديده گرفتن مردم، تجددي بي سنت
اي  ويرانـي . شـود  كند و باعث ويراني مي دهد و در اين راه از هيچ چيزي فروگذار نمي مي

  .جا به بيگانگان حاصل شده است كه براساس اعتماد بي
نيـز كـه نمـادي از دولـت اسـت بـاز در        غلامحسين ساعدي دنديلپاسبان داستان 

  :گويد پاسبان در ستايش گروهبان امريكايي مي. خدمت منافع بيگانه است
هرجا بـرن مـث   . زنن هميشه خدا تو پول غلت مي. اونا كه مث ما گدا گشنه نيستن«
كنن، پول ميدن، ميخوان خوش باشن، اما يه چيزي هم هس، بايد وقتـي   خرج مي ريگ

فكرشـو  . اي نداره از بابت مخارج هم هيچ مضايقه. مياد اينجا همه چي موافق ميلش باشه
برو تو پادگان و خونه زندگيشـو  . بكن، يارو يه استواره اما سه برابر رئيس ما مواجب داره
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خـب حـالا يـه    . ها جلوش خبـر دار واميسـن   اون گنده گنده. مونه ببين، آدم مبهوت مي
تـون   دوني بعداً چقدر دنديل رو مياد؟ ديگه نون همـه  مي. همچو آدمي ميخواد بياد اينجا
ميشـه از تـو تـاريكي آوردش؟ اونـا     ... با اين همه كثافت. تو روغنه، اما اين جوري نميشه

من . تره شباش از روزاشم روشناصلاً . مملكت خودشون شب و روزش يكيه. عادت ندارن
  )33: 1356ساعدي، ... (عكس شهراشونو ديدم

ها روستا را  كه پيش از ورود شهري اسرار گنج دره جنّيپاسبان ـ مثل مرد روستايي  
شود، اما اين تغييرات براي مردم دنديل نيست بل  آرايد ـ باعث تغيير ظاهر دنديل مي مي

معتـادان داسـتان كـه بـه سـبب تعريـف و       . اسـت  تنها براي خوشامد اسـتوار امريكـايي  
آورنـد و   تمجيدهاي اسداالله، همان پاسبان پير، امريكايي را با اعزاز تمام بـه دنـديل مـي   

رونـد تـا    كنند، به هنگام رفتنش، به سراغ پاسبان مي بساط عيش و نوش او را فراهم مي
 :گويد رود مي مريكايي بگيرد و پاسبان كه عقب عقب ميآپول عيش و نوش را از 

اين مثل من و تو نـيس، ايـن   . نميشه ازش پول خواست. نميشه چيزي بهش گفت«
ريزه، همه رو به خاك و  اگه بدش بياد، اگه دلخور بشه، همه دنديلو به هم مي. امريكاييه
  )48: همان(» .كشه خون مي

  نقد روشنفكران در خدمت بيگانگان و دولت )ج
م سيماي نويسـندگان دور از حاكميـت و در خـدمت    به ترسي والقلم نوندر  احمد آل
شود كه از منـابع قـدرت فاصـله     اي همراه و همدل مي پردازد و طبيعتاً با نويسنده آن مي

هر دو سوي دعوا . نون و القلم به انتقاد از پناه بردن به بيگانه نيز پرداخته است. گيرد مي
تواننـد امتيـاز    قلندران كه نمي. برند ميدر داستان به بيگانگان پناه  ـ حكومت و قلندران ـ 

هايي  رقيب در ازاي دادن بخش. مانند چنداني به حكومت سنيان بدهند، از رقيب جا مي
كند و قلندران هم كه تاب ماندن  از مملكت تنها براي چند ماه از بيگانگان توپ اجاره مي

دم زدن از حق و حقيقـت،  آنان به رغم . گريزند در برابر رقيب را ندارند به هندوستان مي
 آل احمـد  بينند و بدين شكل مصلحت را در زنده ماندن خود براي آشكار شدن حق مي

خـاطر    از قلندران كه حزب تـوده را بـه   زند و هر دو سوي قدرت را به بيگانگان پيوند مي
  .كند آورند به سبب استمداد از بيگانگان و تن ندادن به شهادت انتقاد مي مي

ـ براي رسيدن به  ـ كه نماد طبقه روشنفكر است  اسرار گنج دره جني نمعلم داستا
او حتي نام خود را به توصيه مرد روستايي تغيير . برد هاي خود را از ياد مي قدرت رسالت
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ايـن تغييـر نـام    .شود مربوط مي) ع( دهد، نامي كه به نوعي به نام مقدس امام چهارم مي
  :دآور تغيير هويت را نيز به خاطر مي

توي ولايت ما يعني تو بيشتر جاها، زينل مخفـف اسـم امـام چارمـه،     : پور گفت زينل
  .قربون

  !فهميد گفت استغفار چي چيز امام چهارمه؟ او معني مخفف را نمي: مرد پرسيد
اگـر پسـند شـما نـيس     : زينل پور كه فكرش تمام توي وصله كردن فرصت بود گفت

  . عوض كنم قربون
راسي ولايتتون كجـاس شـما،   : پرسد ي براي گفتن ندارد ميو مرد كه پاسخي و حرف

  آها؟
  ـ لشكو

  ـ لشكو كجاس؟
  ...خودم تهرون البته اما اصلاً از لشكو... ـ 

! پس آقـاي لشـكوئي  : مرد يك چند لحظه خيره در او ماند بعد از هم شكفت و گفت
 »بـا شـادي گفـت اسـمت عـوض كنـي بگـذار لشـكويي        . اي جسته اسـت  انگار چيز تازه

ــ   زينل همچي يه خورده، خـودت گفتـي، يـه كـم    . بهتر بهت مياد: براندازش كرد گفت
  .)83 : 1382،گلستان(» ...دهاتيه

انـد و   به رغم روشنفكر نمايي، چشم و گوش بسته ها همسايهاي نيز در  مبارزان توده
بــه همــين دليــل در اثنــاي . كننــد رســد، عملــي مــي مــي» بــالا«دســتورهايي را كــه از 

هايش با دولت انگليس به جاي بحث درباره چند و  هاي دولت مصدق و درگيري يگرفتار
خواننـد و دربـاره    اي درباره فرانكـو ديكتـاتور اسـپانيا مـي     چون مشكلات ايران، سرمقاله

گوينـد و در   مجاهدات برجسته الكسي استخانوف كارگر نمونه كشور شوراها سـخن مـي  
ايـن  «: گوينـد  كشد، مـي  باره مسائل ايران را ميبرابر راوي حيرت زده كه انتظار بحث در

    :گويد راوي مي» قضيه بايد در بالا بررسي شود
دلـم  . خواست كه بحث امشب ما درباره سخنراني اخير رئيس دولـت باشـد   دلم مي«
. پـذيرد  را نمـي » هيئـت اسـتوكس  «ام شود كـه چـرا دولـت پيشـنهاد      خواست حالي مي
آخـر ايـن   . ها، هرچـه بيشـتر آگـاه شـوم     رانه انگليسيهاي استعمارگ خواستم از حيله مي

چنـد  . كند نگاهم مي. گويم موضوع را به پندار مي. ترين مسئله ما همين است روزها، مهم
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» بـالا «گويد كه اين قضـيه بايـد در    كند و بعد خيلي آرام و خلاصه مي لحظه سكوت مي
  .)233: همان(» بررسي شود

  نتوجه به بيگانگا نقد مردم بي )د
مايه كار خود قرار  ستيزي را دست بيگانه شوهر آمريكاييدر داستان  احمد آلاگرچه 

در اين داسـتان از يـك   . پردازد ستايي مردم و غفلت آنان نيز مي دهد اما به نقد بيگانه مي
و . برد كند و از سوي ديگر به نوعي به او پناه مي طرف زني ايراني با مرد بيگانه ازدواج مي

قضاوتي درباره وضـعيت بـه وجـود     آل احمد. شود ، باعث شكست در كارش مياين مايه
گزينـد، و روايـت را برعهـده زن     كند حتي روايت سـوم شـخص را نيـز برنمـي     آمده نمي

گـذارد، امـا انتخـاب لحـن طنـز و نشـان دادن شكسـت زن،         شكست خورده داستان مي
 آل احمـد غيرمسـتقيم   دروغگويي مرد امريكايي، شغل گوركني مرد، حـاكي از قضـاوت  

  .تواند باشد مي
اي  توان دريافت كه او امريكايي را به چشم بيگانه مي آل احمداز قضاوت غيرمستقيم 

مردماني كـه خـام سـخنان ايـن جماعـت      . بيند كه كاري جز فريب مردم ديگر ندارد مي
صـلي  شوند، سرانجامي جز شكست و پريشاني ندارند، بنابراين بيگانه ستيزي موضوع ا مي

است و در كنار آن سرزنش غيرمستقيم مردمـي كـه ناآگاهانـه     شوهر امريكاييداستان 
  يابنـد،  خود را اسير اميال بيگانگان كرده، حتي خلـق و خـو و آداب و رفتـار آنهـا را مـي     

  .شوند و خودي را رها مي كنند ديگري مي
بـه روسـتاي    پردازد كـه  ، به بيگانگاني ميترس و لرزنيز در آخرين داستان  ساعدي

راوي . روند مي  آيند و پس از ايجاد تغييرات اخلاقي در مردم، ناپديد شده، كنار ساحل مي
در پايان داستان درباره مردمي كه كـار و زنـدگي را رهـا كـرده، تنهـا چشـم بـه دسـت         

  :گويد اند، مي بيگانگان دوخته
ف سـاحل راه  كشيدند، به طر آنها در حالي كه هيكل چاق خود را به زحمت جلو مي

مانست كه در حـال   دريا جمع شده، از آبادي فاصله گرفته بود و به باتلاقي مي«افتادند؛ 
  )164: 1380، ساعدي(» .خشكيدن است

و اين تصوير در واقع، ترسيم وضع مردم است، مردمي كه به زندگي و منبع اصلي آن 
ار بـه زودي دامنگيـر   تبعات اين ك. اند پشت كرده و تنها به دست بيگانگان چشم دوخته

مردمي كه تا ديروز در غم و شادي . كند شود و آنها را دچار تغييرات اخلاقي مي مردم مي
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شوند كه تنها به خود و انباشتن انبار  يكديگر شريك بودند، امروز به بيگانگاني تبديل مي
اوي در زنند و باز ر انديشند و براي اين كار دست به دزدي از يكديگر مي و شكم خود مي

  كند كه پايان داستان غمگنانه مرثيه سرايي مي
» .شب تيره و ديرپايي بود و ماه، بالاي بركه ايـوب، سـوخته و تمـام شـده بـود     « 

  )165 :همان(
افكند،  تاريكي و شب بر سراسر روستا سايه مي ساعديو اين چنين است كه در نظر 

  .انگان ويرانش كرده استهاي بيگ روستايي كه نماد ايران است، ايراني كه دسيسه
هـاي دولـت و نقـد آن در راه دادن     در دنديل نيز اگرچه بيشتر بـه سياسـت   ساعدي

مردمي كه بـه دسـت   . گذرد بيگانگان به كشور توجه دارد با اين همه از مردم نيز در نمي
آنـان اگـر   . كننـد  هاي آمدن گروهبان امريكايي را به محلـه خـود فـراهم مـي     خود زمينه
  .روند كنند بلافاصله از ميدان بيرون مي م مياعتراضي ه

 گلسـتان نيز اگرچه مـردم موضـوع اصـلي نقـد نيسـتند،       اسرار گنج دره جنّي در
  .پهلوي است محمدرضاشود، مردي كه نماد  روايتگر همراهي آنان با مرد روستايي مي

  تقابل سنت و مدرنيته. 4
 روستا شهر و) الف

ن تقابل سنت و مدرنيته از موتيف بسـيار آشـناي   نويسندگان معمولاً براي نشان داد
، بيـل روسـتايي در ميـان چنـد     عزاداران بيلدر مجموعـه  . گيرند شهر و روستا بهره مي

در اين مجموعه به سراغ روستا رفته  ساعدي.  روستاست؛ خاتون آباد، سيدآباد و پوروس
نمايد كـه   ا جايي وا ميگويد و آن ر او از شهر سخن مي. و آن را در برابر شهر نهاده است

هـاي كثيـف و    روند و معمولاً هم به سراغ بيمارستان ها به هنگام بيماري به آنجا مي بيلي
، بيـل و هرچـه در آن اسـت خـودي و بيـرون از آن      عزاداران بيلدر . سر و سـامانش  بي

 گذارد تـا تضـاد بـين    جغرافياي روستا را در برابر شهر مي ساعدياز اين رو . بيگانه است
تقابـل   عـزاداران بيـل  مايـه موجـود در    ترين درون عمده. سنت و مدرنيته را نشان دهد
  .است گاوگاه اين مضمون داستان  ترين جلوه خودي و بيگانه است و مهم

دو فضـاي شـهر و روسـتا را     زايري زير باران در داستان برخورد از مجموعـه  محمود
به روستا و ) تراكتور، خرمن كوب(ر شهر كند تا تقابل اين دو را با آمدن مظاه طراحي مي

تواند به تقابل سـنت و مدرنيتـه تعبيـر     تقابلي كه مي. كار شدن روستاييان نشان دهد بي
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نيز مثل بسياري بر آن است كه با آمدن تراكتـور بـه روسـتا، نيـروي كـار       محمود. شود
ن آن گرسـنه  تـري  اولـين و مهـم  . ماند و اين موضوع تبعات بسياري دارد روستا معطل مي

در واقع كساني كه تراكتور . ماندن دهقان و در نهايت گرايش او به مهاجرت به شهر است
اند و يك بعد از مـاجرا را ديـده و بـه ابعـاد      اند يك طرفه به قاضي رفته را به روستا آورده
آنها مثل مهندس داستان، تنها سود خود را مي بيننـد و سرنوشـت   . اند ديگر نينديشيده

آن اسـت كـه     نيز مثل بسياري از نويسندگان بـر  محمود. ن برايشان اهميتي نداردديگرا
 محمـود در نگـاه  . ايم كه دردسـر سـاز اسـت    بدون هموار كردن راه به شرايطي تن داده

در ايـن داسـتان نظـام اربـاب     (مدرن كردن مملكتي كه هنوز گرفتار نظامي سنتي است 
  .، كاري ناصواب و متناقض نماست)رعيتي
  آسمان آبـي كه از عاقبت مهاجرت روستاييان به شهر آگاه است در داستان  حمودم
اند، روسـتاييان   زده روستايياني است كه از روستا مهاجرت كرده روايتگر زندگي بحران دز

داننـد  اگـر زمـين داشـته باشـند، ديگـر در شـهر خفـت و خـواري           بدون زميني كه مي
امـا در شـهر   ) 48: 1385محمـود،  . (رسـند  يكشند و به قدرت، بركت و زنـدگي م ـ  نمي
. كـاري، نـداري و بيمـاري آنهـا را وادار بـه كارهـايي مثـل دزدي كنـد         مانند تـا بـي   مي

كند كـه او نيـز    ها پيدا مي ترين كاري است كه يكي از شخصيت گردي و دلالي مهم دوره
  .دهد گرفتار فريب چندتن از شهريان شده و دار و ندار خود را  از دست مي

ها هستند كه بـه روسـتا دسـت درازي     اين شهري آبادي دولتهاي  اساساً در داستان
خبـري   اگـر از غفلـت و بـي   . دشـون  كنند و موجبات مصائب و مشـكلات فراوانـي مـي    مي

هـا   روسـتايي  هـا بگـذريم، معمـولاً    روستاييان يا ناتواني آنها از مقابلـه بـا شـهر و شـهري    
ها مسـتقيماً در قصـه حضـور     حتي وقتي شهري. شوند تقصيرند و دائم مظلوم واقع مي بي

  . شود هاي روستايي مي ها و بنيان ندارند، شبح آنها موجب فروپاشي نظام
مرثيه خوان روستا و روستايياني است كه به دست شهر و شهريان ويران  آبادي دولت
روسـتا  شـود و اگـر شـهري بـه      عار مي كار و بي روستايي اگر به شهر بيايد بي. شده است

كنـد و در هـر صـورت     آورد و او را استثمار مي بيايد، باز همين بلا را بر سر روستايي مي
و اين نمـادي  برد  روستايي در مقابل ستم شهري كاري از پيش نمي. نتيجه يكسان است

  .كنند است از آنچه بيگانگان با مردم مي
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  شهر و بيگانگان )ب
هاي خـود بـه    پردازد كه با رها كردن سنت هايي مي به نقد خودي گاو در ساعدي اگر

او در اين . كشد روحيه استعماري بيگانگان را به نقد مي دنديلبرند، در  بيگانگان پناه مي
تواند نمادي از ايران  پردازد، شهري كه مي داستان فضاي روستا را رها كرده و به شهر مي

هاي خود ابـايي   سر داشتهباشد ايراني كه صاحبان قدرت آن حتي از چوب حراج زدن بر 
. اي بسيار كثيف و ويران با مردمي عموماً فاسـد و يـا معتـاد اسـت     دنديل منطقه. ندارند

يابـد و خـود نيـز قربـاني ورود      ها كاركرد روسـتا را مـي   بنابراين شهر گاه در اين داستان
 .شود بيگانگان مي

  
  گيري نتيجه

گرايـي در   وجه به موضوع بوميمعلوم گرديد كه ت 1320هاي دهه  در بررسي داستان
ــأثير. ايــن دهــه جــدي نيســت  ات فضــاي روشــنفكري دوران مشــروطه و رضــاخاني،  ت

ات تـأثير پهلـوي،   محمدرضـا هاي اوليه حكومـت   هاي موجود بخصوص در سال آشفتگي
هايي كه در دوره رضاخاني  هاي روشنفكران براي گرفتن آزادي فراوان حزب توده، دغدغه

  .توجهي است ترين دلايل اين بي از عمده... نبود و
، ايجاد فضاي رعب و وحشت در سـطوح گونـاگون   1330هاي دولت در دهه  سياست

كنــد، از ايــن رو  جامعــه و نيــز در ســطح فرهنــگ، اميــدها را بــه نااميــدي تبــديل مــي
بـا برجسـته   . هاسـت  ها و نااميـدي  ها، تلخكامي هاي اين دهه نيز روايتگر شكست داستان

ادبيات داستاني نيز خـود را   1340گرا و ديني از دهه  روشنفكري بومي هاي شدن جريان
دهــد و از ايــن زمــان تــا پيــروزي انقــلاب اســلامي  از فضــاي دهــه گذشــته نجــات مــي

خواهند و  هاي خودي در برابر آنچه بيگانگان مي ها و هويت نويساني چند به سنت داستان
از آراي نويسـندگاني   متـأثر كـه بيشـتر   اين نويسندگان . فشارند كنند، پاي مي تلقين مي

گرايـي توجـه    هـاي بـومي   همؤلفهاي خود به  هستند، در نوشته شريعتيو  احمد آلچون 
هاي دولتي كـه در خـدمت بيگانگـان اسـت      دهند و به نقد بيگانگان و سياست نشان مي

ن بـه زبـا   جمـال زاده نويساني چون  كه داستان 1320پردازند، بنابراين برخلاف دهه  مي
كردند، در اين دوره بـه نقـد مدرنيسـم واراداتـي و بـي تناسـبي آن بـا         فارسي توجه مي

كنند و گاه داسـتان را   مظروف پرداخته، در اين راه به باورهاي ايراني و اسلامي توجه مي
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  .دهند اي براي پيوند ميان اين دو قرار مي وسيله
 محمدرضاهاي  كند، سياست يها بيشتر م نويسان را به اين مقوله آنچه گرايش داستان

كـردن كشـور بـدون فـراهم آوردن      مـدرن اصـرار بـر   . پهلوي از دهه چهل شمسي است
زيرساخت لازم، اقتصاد متزلزل و از دست دادن حمايت بازار، درگير شـدن بـا نهادهـاي    
سنتي، مهاجرت دادن روستاييان به شهر، مشكلات فراوان روستاييان و شهريان در شهر، 

  .كشاند هاي دولت و نقد آن مي گرا را به تقابل با سياست نويسان بومي داستانهمه و همه 
  
  نوشت  پي

در فرهنگ ايران باسـتان سـياوش ايـزد خورشـيدين بركـت و فراوانـي و خـداي        «.1
. كشترزارهاست كه زندگي و مرگش نمـادي از رويـش و سـتروني موسـمي بـوده اسـت      

درخـت سـبزي كـه بـر     . رويـد  شـان مـي  شود و از خون او گياه سياوو سياوش كشته مي
اين درخـت پرستشـگاه سـوگواران    . نگاشته شده است اوهاي آن نگار چهره مقدس  برگ
سياوش در . گيرد رويد، خجستگي مي شود و حتي سرزميني كه اين درخت در آن مي مي

مفهوم اساطيري خود نماينده نابودي و رستاخيز است و بهار و خزان گياه را در زندگي و 
  )48: 1381، پورخالقي چترودي(» .سازد گ خويش مجسم ميمر

در پرداخت داستان به همه اين معاني نمادين توجه داشته است اما يوسف با  دانشور
اي جبري  سياوش يك تفاوت اساسي نيز دارد او برخلاف شخصيت اساطيري ايران چهره

  .و منفعل نداشته و بسيار فعال است
  .ي به هراس افكننده استافراسياب در لغت به معن .2
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